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بحث در خصوص سیاست داخلی و خارجی ايران و بخصوص بعد از 11 سپتامبر 2001  مسئله اتمی ايران، موضوعاتی 
هستند كه ذهن كارشناسان و محققان مختلف را به خود مشغول داشته و در اين زمینه كتاب ها، مقالات و سمینارها 
و همايش های مختلفی نیز نوشته و برگزار شده است. ری تکیه، نويسنده كتاب »ايران پوشیده: پارادوكس و قدرت 
در جمهوری اسلامی ]ايران[«، يکی از همین نويسندگان است. او كه يك ايرانی ارمنی تبار است، عضو مركز ايران 
و خاورمیانه شورای روابط خارجی امريکا در خصوص مسائل و همچنین در دانشگاه هايی همچون دفاع ملی، بركلی،  
كالیفرنیا به فعالیت مشغول است. او همچنین در مجلات معتبری همچون فارين فیرز، فارين پلیسی، واشنگتن پست،  
لوس آنجلس تايمز، فايتنشال تايمز و .... قلم می زند. او كه در سال های اخیر، يکی از پركارترين نويسندگان در خصوص 
ايران و بخصوص مسئله اتمی ايران بوده. در اين كتاب در پی آن است كه چگونه سیاست های داخلی و خارجی پیچیده 
ايران، سیاستمداران امريکايی را گیج و سردرگم ساخته است. اين كتاب از يك مقدمه، هشت فصل و يك نتیجه گیری 

در 250 صفحه در سال 2006 میلادی به چاپ رسیده است.
نام  گرفته  است  و در واقع مهمترين بخش ايران«  از  با عنوان »كج فهمی و درك نادرست        در مقدمه كه 

جمهوری  در  قدرت  و  پارادوكس  پوشيده:  ايران 
اسلامی ]ايران[

 Ray Takeyh, Hidden Iran: Paradox and Power
 in the Islamic Republic, New York: Times Book,
2006
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و می توان گفت كه چهارچوب نظری كتاب را شکل می دهد، تکیه به اين نکته می پردازد كه چگونه سیاستمداران 
اين درك و  ايران تصور و درك اشتباهی دارند و  از سیاست های داخلی و خارجی حکومت روحانیون  امريکايی 
فهم نادرست مانند ريسمانی است كه همه دولت مردان امريکايی و رؤسای جمهوری اين كشور را از بدو تأسیس 
جمهوری اسلامی تا مناقشه اتمی ايران به هم متصل ساخته است. به طوری كه اين درك اشتباه باعث شده كه 
آنها از حکومت ايران قضاوت بد و نادرستی داشته باشند. سپس او با تشريح سیاست های داخلی ايران، جمهوری 
اسلامی را كشوری معرفی می كند كه در آن قدرت بین مراكز قدرت تقسیم شده و اساساً در اين مراكز قدرت 
تصورات متفاوتی از اقتدار سیاسی در بین آنها وجود دارد؛ يکسری بر نهادهايی انتصابی مثل شورای نگهبان و 
رهبری تسلط دارند كه در پی برقراری نظمی الهی و احیا و پرورش ارزش های جهانی اسلامی هستند و در طرف 
تشويق  را  نمايندگی  سیاست  اسلامی،  شورای  مجلس  و  جمهوری  رياست  همچون  منتخبی  نهادهای  در  ديگر 
می كند. او در ادامه، اذعان می دارد كه ايران كشوری است كه به دنبال هويت می باشد و همچنین كشوری است كه 
نوسانات زيادی بین وعده ايجاد دموكراسی مدرن و سنت ارتجاعی اش وجود دارد. بنابراين او در نهايت، بهترين 
راه برای فهم سیاست خارجی ايران را ترسیم چهارچوبی از تركیب سه عنصر در حال رقابت ـ ايدئولوژی اسلامی، 
منافع ملی، و سیاست های تفرقه برانگیز جناحی ـ می داند و معتقد است كه بین اين سه عنصر پیوسته كشمکش 
وجود دارد و همیشه درجه ای از ناهماهنگی، بی ثباتی و تناقص در آن نمايان است. بنابراين با توجه به اين عوامل، 
به اعتقاد او نوسانات زيادی بین عملگرايی Pragmatism اصول اعتقادی و ايدئولوژی در سیاست خارجی ايران 
وجود دارد. او اين عامل را به عنوان نقطه مركزی و محوری پیچیده سیاست داخلی و خارجی ايران می داند كه هم 
منتقدان سیاست داخلی و خارجی ايران و هم حامیان رژيم جمهوری اسلامی را سر در گم و مبهوت ساخته است.

       با توجه به اين، او برای رسیدن به ارزيابی مفهومی از پیچیدگی سیاست داخلی و خارجی ايران،  به سیاستمداران 
آمريکايی توصیه می كند كه از راه حل های ساده انگارانه و نامعقول اجتناب كنند و با صداقت، پويايی سیاست داخلی 
ايران را مورد بررسی قرار دهند و به ارزش ها و سنت های ايرانی ها احترام و به آن توجه كنند و در نهايت اينکه، 
با  ايالات متحده می تواند به چالشی كه در حال حاضر  ايران پوشیده است كه  اين  از طريق گشودن  او  به اعتقاد 

جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی دارد، بپردازد.
      فصل اول كتاب را، »میراث ]امام[ خمینی )ره(«1 تشکیل می دهد. نويسنده در اين فصل با اشاره به اينکه 
اذعان  می گیرد،  خداوند  از  را  خود  مشروعیت  كه  می داند  مذهبی  و  دينی  انقلاب  يك  را  ايران  اسلامی  انقلاب 
می دارد كه اين انقلاب صدور ارزش های انقلاب، مبارزه با امپريالیسم غربی و صهیونیسم اسرائیلی و كارگزاران 
منطقه ای شان را در دستور كار خود قرار داده و در پی آن، يکسری نهادهايی را برای تثبیت و ثبات انقلاب ايجاد 
كرده است. او سپس با تشريح تفاوت ها، اذعان می دارد كه سه نیروی سیاسی در ايران بعد از فوت آيت الله خمینی 
او،  اعتقاد  به  از آن جمله بودند.  يا عمل گرايان و اصلاح طلبان  )ره( پیدا شدند كه محافظه كاران، پراگماتیست ها 
محافظه كاران توسط رهبری فعلی يعنی ]آيت اله[ خامنه ای هدايت می شوند و در جستجوی برتری بر نهادهای 
 انتصابی هستند. عمل گرايان به رهبری اكبر هاشمی رفسنجانی، تلاش دارند تا بوروكراسی ملی را به وجود آورند
1. Khomeini’s Legacy
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و يك اقتصاد صنعتی مدرن را همراه با همگرايی در اقتصاد جهانی ايجاد كنند و رفرمیست ها يا اصلاح طلبان نیز 
كه با محمد خاتمی به صحنه سیاست آمدند، بر برتری نهادهای نمايندگی منتخب پافشاری و اصرار می كنند. در 
نهايت، او می نويسد كه همه اين سه گروه،  مشروعیت خود را از ]امام[ خمینی )ره( می گیرند اما در عین حال رقابت 
فشرده ای میان آنها حاكم است. او حتی انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران را نشانه بازگشت 

به ريشه های انقلاب تلقی می كند.
      در فصل دوم كتاب كه »محافظه كاران ، عملگرايان و اصلاح طلبان1« نام دارد، به بررسی مواضع اين سه گروه 
در عرصه داخلی و خارجی می پردازد. به اعتقاد او محافظه كاران كسانی هستند كه به وسیله رهبر فعلی نظام؛ يعنی 
]آيت اله[ خامنه ای رهبری و هدايت می شوند. در ادامه می نويسد كه در دوره عملگرايی آقای هاشمی رفسنجانی 
و اصلاح طلبی آقای خاتمی، سیاست خارجی ايران از تعقیب اهداف انقلابی به سمت منافع ملی البته با رضايت و 
موافقت ]آيت اله[ خامنه ای ، شیفت پیدا كرده است. سپس می افزايد كه اين تغییر در سیاست خارجی در خلیج فارس 
اما در قبال سیاست های اعراب ـ اسرائیل اين دگرگونی  بسیار عمل گرايانه تر بوده و نمود بیشتری داشته است، 
بسیار كم بوده است. او سپس در ادامه اين فصل خاطر نشان می سازد كه با بررسی و مطالعه برخی بحران های 
منطقه ای، در بسیاری موارد رفتار امريکا علیه ايران باعث شد تا وضعیت تندروها علیه اصلاح طلبان و عمل گرايان 
تقويت شود،  جريانی كه به اعتقاد او می توانست و می خواست كه با امريکا به نوعی به مصالحه و سازش برسد؛ مثلًا 
با وجود همکاری اصلاح طلبان با ايالات متحده در افغانستان، دولت بوش با طرح محور شرارت رفتار نادرستی از 

خود نشان داد.
      فصل بعد، به »موقعیت و جايگاه ايران در خاورمیانه بزرگتر2« می پردازد. او نقش ايران در منطقه را بسیار 
پیچیده و دشوار می داند. اين نقش و جايگاه را در سه قلمرو يا حوزه، خلیج فارس ، عرب شرقی و اوراسیا دسته بندی 
می كند. حوزه اول؛ يعنی منطقه خلیج فارس به اعتقاد او سیاست خارجی ايران از سیاست صدور انقلاب و افشاندن 
تخم انقلاب به اين كشورها ، تا سیاست »حسن همجواری«3 در نوسان بوده است. در حوزه دوم، يعنی حوزه عرب 
شرقی، به اعتقاد او سیاست خارجی ايران با مواضع ضد اسرائیلی و حمايت از گروه های حماس، حزب الله و جهاد 
اسلامی پیوند خورده است. او در ادامه اعتراف می كند كه نفوذ ايران در میان جهان سنی عرب، خیلی زياد نیست. 
در واقع به اعتقاد تکیه، رويکرد ايران به شمال و شرق ايران واقع گرايانه تر و خارج از چهارچوب ايدئولوژيکی است. 
او سپس در آخر اين فصل نتیجه گیری می كند كه در سیاست خارجی ايران در اين سه حوزه، همواره بین ايده ال ها 

و منافع ملی همواره يك تنش وجود داشته است.
      نويسنده در فصل چهارم كتب به »نقاط عطف روابط ايران و آمريکا«4 می پردازد. او حادثه 11 سپتامبر و 
سیاست های مبارزه با تروريسم را به  عنوان اين نقاط عطف در روابط دو كشور معرفی می نمايد. تکیه، تأكید می كند 
 اينکه اساساً چه نوع معماری امنیتی در خلیج فارس شکل می گیرد، احتمالًا تصمیمات ايران را در خصوص برنامه

1. Conservatives, Pragmatists, and Reformers
2. Iran’s Place in the Greater middle East
3. Good Neighbor Policy
4. Tarning Points in U.S-Iranian
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 اتمی اش مشخص تر می سازد و اين عامل است كه آينده روابط ايران با امريکا را معین و مشخص خواهد كرد. او در 
ادامه،  اعتقاد دارد كه تحريم ها و تهديدات علیه ايران كارساز نیستند؛ بلکه واقعاً باعث خواهند شد تا محافظه كاران 
قدرتمند تر شوند. البته به نظر او در صورتی كه به ايران يك تضمین امنیتی داده شود و تحريم های اين كشور نیز 
كاهش يابد؛ متقابلًا كارگزاران مهم روحانی در ايران نیز ممکن است كه از حساس ترين عنصر برنامه اتمی شان 

يعنی غنی سازی اورانیوم صرف نظر كنند.
     فصل پنجم كتاب »تحت سايه 11 سپتامبر1« نام دارد، نويسنده به بررسی حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن بر 
سیاست های امريکا می پردازد. به اعتقاد او اگرچه كه در ابتدا، ايران در موضوع افغانستان با ايالات متحده همکاری 
كرد، اما بعد از اشغال عراق در بهار 2003 توسط امريکا، مقامات ايرانی از آن به عنوان فرصتی برای ايجاد پیوندهای 
جديد با امريکا بهره نبردند، اگر چه كه به نظر او موفقیت اولیه امريکا در اشغال عراق، به شدت روحانیون ايران را 
نگران كرده بوده و آنها از اين نگران بودند كه مبادا، يك جسارت امريکايی ديگر، ممکن است تا تصمیم بگیرد كه 
ايران را مورد هدف بعدی قرار دهد. سپس اشاره  می كند كه جلسه دوره ای ديپلمات های ايرانی و امريکايی در جنوا، 
حتی بعد از طرح محور شرارت بوش، صورت گرفت و ايرانی ها حتی در بهار 2003،  در خصوص برنامه اتمی ايران،  
ثبات عراق و حل دو دولت در مناقشه فلسطین و اسرائیل، به بوش پیشنهاد مذاكره دارند ،اين پیشنهاد ايران در پی 
دستیابی به انواع تضمین های امنیتی و كاهش تحريم ها بود و حکايت از يك »معامله بزرگ«2 داشت، اما دولت 

بوش آن را نپذيرفت و با گیر افتادن امريکا در باتلاق عراق، نگرانی ايران نیز تا حد زيادی كاسته شد.
      در فصل ششم »در امتداد پرتگاه اتمی«3، نويسنده اين سئوال را می پرسد، چرا ايران بمب می خواهد؟ !! او 
مطمئن است كه تلاش ايران برای دستیابی به انرژی اتمی بر پايه يك ايدئولوژی غیر منطقی و نامعقول نمی باشد 
بلکه بر اساس يکسری محاسبات عقلانی استوار است، زيرا به اعتقاد او كشور ايران نیاز دارد تا با تهديداتی كه از 
جانب امريکا، عراق و پاكستان مواجه است به بازدارندگی بپردازد. او همچنین در ادامه می افزايد كه ايران فقط به 
خاطر برقراری توازن قدرت منطقه ای و مجبور كردن اسرائیل به احتیاط بیشتر، دستیابی به سلاح اتمی را در ذهن 
می پروراند و اين برای بازدارندگی اسرائیل نیست. اگرچه كه به اعتقاد او منطقی اين است كه آن را برای بازدارندگی 
اسرائیل نیز مدنظر داشته باشد. البته به نظر می رسد كه تکیه در اين فصل كتاب به همان كلی گويی ها و اتهامات 
مقامات امريکايی مبنی بر احتمال دستیابی ايران به سلاح های هسته ای پرداخته است موضعی كه آژانس انرژی 

اتمی نیز بارها صلح آمیز بودن انرژی هسته ای را تأكید كرده است.
       فصل هفتم كتاب »ايران و عراق جديد«4 نام دارد، نويسنده باز  هم سئوال ديگری در اين فصل می پرسد و آن 
اين است كه اولويت ها و اهداف ايران در عراق جديد چیست؟ او اين عامل را موضوعی می داند كه روابط ايران و 
امريکا و آينده هر نوع معماری امنیتی در خلیج فارس را شکل خواهد داد. پاسخی كه او برای سئوال خود می دهد اين 
 است كه ايران انتظار ندارد كه عراق جديد به شیعیان اين كشور اجازه دهد تا آنها به عنوان سربازان پیاده نظام ايران 
1.  Under the shadow of September 11
2. Grand bargain
3. Iran’s New Iraq
4. Along The Nuclear Precipice
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درآيند،  بلکه به اعتقاد او ايران از عراق جديد انتظار دارد كه نسبت به ايران دوستانه تر باشد،  ايران را تهديد نکند، 
همان تهديدی كه در زمان بعثی ها و سنی ها وجود داشت. او در ادامه می افزايد كه موضوعاتی همچون حمايت 
ايران از فرآيند دموكراتیك در عراق، نگرانی از افزايش جاه طلبی های كردها در زمینه دستیابی به استقلال كامل 
و نگرانی از جنگ شهری و گسترش و سرايت آن به داخل ايران و كشورهای همسايه موضوعاتی هستند كه بین 
امريکا و ايران در اين زمینه نزديکی منافع وجود دارد. او همچنین مخالف اين ادعای مقامات امريکايی است كه 
می گويند ايران از »شورش های « عراق به عنوان ابزاری برای بازدارندگی امريکا از حمله به تأسیسات اتمی ايران 
حمايت می كند. البته در ادامه او منکر اين قضیه نیست كه ايران از شیعیان حمايت می كند و می گويد كه سرمايه  
ايرانی ها در عراق،  احزاب شیعی اين كشور است و اين نفوذی كه ايران در عراق دارد می تواند به ايران يك توانايی 
برای بازدارندگی امريکا از جمله به تأسیسات اتمی باشد و به ايران يك انتقام و اقدام متقابل قابل اعتمادی می دهد 
كه امريکا به اين كشور ضربه بزند، ايران نیز می تواند به صورت متقابل در خلیج فارس به انتقام و اقدام متقابل بپردازد.

      در نهايت اينکه، به اعتقاد او بیشتر تنش ها و عدم ثباتی كه منطقه خلیج فارس طی سه دهه گذشته با آن مواجه 
بوده است، به خاطر دشمنی و خصومتی بوده كه بین ايران و عراق وجود داشته است و يك عراق جديد به اعتقاد او 
صلح جوتر خواهد بود و می تواند به آ سانی با همسايگانش و به خصوص همسايه فارسی اش در هم زيستی به سر برد.

در فصل هشتم كه به » اسرائیل و سیاست های تروريسم1«، اختصاص دارد، تکیه می نويسد كه ايدئولوژی همراه 
با منافع ملی به عنوان دو عاملی هستند كه سیاست خارجی ايران را در قبال اسرائیل هدايت می كند. او در ادامه 
می نويسد كه ايران، اسرائیل را به عنوان يك دولت نامشروع كه به زور سرزمین های مقدس اسلامی را غضب كرده 
از گروه های مخالف صلح  فلسطین و حمايتش   – اسرائیل  فرآيند صلح  با  ايران  او مخالفت  به اعتقاد  می شناسد. 
مثل حماس، نفوذ ايران را در جهان عرب افزايش داده است. او همچنین اعتقاد دارد كه بخشی از دلايل تحمیل 
تحريم ها از جانب امريکا علیه ايران و سرزنش های محافل بین المللی از ايران، به خاطر »طرد جزم انديشانه اسرائیل 
توسط ايران است«، او سپس می افزايد اين موضوعی بوده كه عمل گرايان و اصلاح طلبان آن را فهمیده بودند،  حتی 
به اعتقاد او، خاتمی يك اجماع خاموشی را در اين زمینه برداشت كه ايران بايستی توافقات صلحی را كه توسط 
فلسطینی ها و دولت های عربی، پذيرش شده است را بپذيرد، اما در اين زمینه پیشرفتی نداشته است، و با به قدرت 

رسیدن احمدی نژاد، اين بحث به فراموشی سپرده شده است.
      در نهايت، در نتیجه گیری كه »تکلیف ايران را روشن كردن« است، تکیه، اعتقاد دارد كه با توجه به پیچیدگی  
سیاست داخلی و خارجی ايران، ايالات متحده نیاز به اتخاذ رويکرد جديدی در قبال ايران دارد و با توجه به عدم 
درك و عدم شناخت اين پیچیدگی  و پارادوكس سیاست داخلی و خارجی ايران توسط مقامات امريکايی بوده كه 
آنها همواره حرف ايران را بد فهمیده اند. همچنین او به ايالات متحده توصیه می كند كه در قبال ايران، ديپلماسی 
همه جانبه را دنبال كند و اگر امريکا علاقه بیشتری به تغییر رفتار ايران از خود نشان دهد تا تغییر رژيم، آن وقت 
است كه می تواند مذاكره به نتیجه برسد و به اعتقاد او اگر مذاكرات به نتیجه ای نرسد، آن وقت است كه جنگ فرصت 
 را بیشتر از صلح غنیمت خواهد شمرد. او همچنین، در ادامه مذاكره با ايران و اتخاذ سیاست »هیچ و چماق« در قبال

1.  Israel and the politics of Terrorism
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ايران را تأكید می كند و معتقد است كه امريکا بايستی حق ايران را به رسمیت بشناسد و نگرانی های اين كشور را 
در نظر گیرد. و اگر آمريکا بخواهد در رابطه با ايران به پیشرفت برسد بايد از سه موضوعی كه نگرانی زياد جمهوری 
اسلامی است؛ يعنی موضوع هسته ای،  اتهام حمايت از تروريسم، و مخالفت با فرآيند صلح خاورمیانه، از پافشاری 

روی اين موضوعات كه همواره با توقف كامل همراه بوده، بپرهیزد.
       در نهايت اينکه او به اين نتیجه می رسد كه تهديدات امريکا علیه ايران، باعث تقويت و حمايت عمومی از 
ايران می شود و سیاست های غلط امريکا باعث افزايش قدرت محافظه كاران و به قدرت رسیدن احمدی نژاد شده 
بیرونی همانند بحران  ـ  ايران و غرب،  يك دينامیك درونی  بین  اتمی فعلی  او بحران  به اعتقاد  است. همچنین 
گروگانگیری )81 ـ 1979( است كه ]امام[ خمینی از آن برای تقسیم مخالفان سیاسی و تضمین قدرت خود انجام 
داده است و آخر سخن اينکه به اعتقاد تکیه، اشغال عراق منجر به افزايش قدرت ايران شده، افزايش قدرتی كه از 

بدو انقلاب تاكنون سابقه نداشته است.
        اگر بخواهیم يك جمع بندی از اين كتاب كرده و به نقاط قوت و ضعف و به عبارتی به نقد آن بپردازيم بايستی 
به اين نکته اشاره كنیم كه كتاب توانسته است تصوير ارزشمندی اما هرچند جزيی از سیاست داخلی و خارجی ايران 
ترسیم نمايد و حداقل در پی اين بوده است تا اشتباهات سیاست خارجی و رفتار امريکايی ها را در طول سه دهه 
انقلاب اسلامی نمايان سازد و به اين نکته بپردازد كه چطور سیاستمداران امريکا از اوضاع داخلی ايران و مراكز 
قدرت، درك و فهم اشتباهی دارند و چطور بازی شطرنج سیاسی كه در ايران وجود دارد، بسیار پیچیده است و اين 

امر باعث سردرگمی مقامات امريکايی شده است. 
      در اين كتاب نويسنده سعی كرده تا با بی طرفی و فارغ از هر نوع غرض ورزی به تحلیل سیاست داخلی و 
خارجی ايران بپردازد و به نظر می رسد كه به غیر از مسئله هسته ای كه آن را عاملی برای بازدارندگی امريکا، عراق، 
پاكستان و حتی اسرائیل می داند، نويسنده در اين كار بسیار خوب عمل كرده است و از اين منظر تحقیقی ارزشمند 
نمايد  به خود جلب  را  انديشمندان سیاسی  توجه سیاستمداران،   توانسته  كتاب  اين  اينکه  ديگر  محسوب می شود. 
به طوری كه باعث تشويق و قدردانی نويسندگان بزرگی همچون فريد زكريا،1 زبیگنو برژينسکی،2 كنت پولاك3، 
نويسنده »معمای ايران«4، يروند آبراهامیان5 شود و آنها را به تحسین وا دارد. به نظر آنها اين كتاب توانسته درك 

خوبی از اوضاع داخلی و خارجی ايران و به خصوص بحران اتمی داشته باشد.
      اما علیرغم نکات مثبت فراوانی كه اين كتاب دارد بايد به چند نکته اشاره كنم كه چون نويسنده بیشتر در 
سال های اخیر در خصوص موضوع هسته ای ايران قلم فرسايی كرده است و ديگر اينکه نامبرده اساساً متخصص 
سیاست داخلی و خارجی ايران نیست، شايد بتوان گفت كه تکیه، بیشتر از ديد انرژی هسته ای به عنوان بحران میان 
 ايران و غرب به بررسی سیاست داخلی و خارجی ايران پرداخته است. ديگر اينکه اين كتاب به صورت اساسی سیاست 
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داخلی و خارجی ايران را پس از 11 سپتامبر، مورد توجه قرار داده است و از توجه عمیق به ساختار سیاسی ايران 
باقی  است،  شده  نوشته  تئوريك  چهارچوب  و  علمی  بسیار  كه  كتاب  مقدمه  به جز  اينکه،  آخر  در  است.  ناتوان 

فصل های كتاب بیشتر به روابط خارجی پرداخته است تا سیاست خارجی.
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